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گنج
گرانبها

یادداشتسردبیر

مگراولمهرهمتبريکگفتندارد؟
همين چند خطی را كه می خوانيد كلی برايش خون دل 
خوردم. چند بار نوشتم و خط زدم، مچاله و پاره كردم، هی 

می گويند: »تبريک ندارد!« 
راهروی  مثل  سردبير  سخن  بايد  و  است  مهر  اول  مثلًا 

مدرسه كه بو ی نويی می دهد، نونوار باشد.
صبح كله سحر بيدار شويم، شال و كلاه كنيم، و صبحانه 
خورده و نخورده راه بيفتيم برويم مدرسه! آن هم نه يك روز 

نه دو روز هشت ماااااه. تبريک گفتن دارد؟!
كه  مدرسه  اول  روز  همان  می افتم،  اميرمهدی  آقا  ياد 
حسی  »چه  پرسيد:  و  رفت  سراغش  خوش حال  خبرنگار 

داری از اينكه آمدی به مدرسه؟« 
بايد  ندارم.  خاصی  »احساس  گفت:  بی معطلی  هم  او 
هر روز صبح ساعت شش بيدار شوم و بروم به مدرسه، چه 

احساس خوش حالی بايد داشته باشم؟«
تازه قسمت جذاب تر ماجرای اميرمهدی اينجاست كه الان 
دانشجو هم هست؛ حتی بدون خوش حالی روز »اول مهر!«

همين طور  می گويد  جوانی ام«  »رشد  شيطان  روی  آن 
كل كل كنم تا حرفمان به كرسی بنشيند، اما آن روی متين و 
باوقارم می گويد: »خب يك تبريک بگو و خيال خود را راحت 

كن و اين همه دردسر نكش!« اما خب الان متانتم نمی آيد. 
خرداد  مثلًا  »مهر؟«  گفتند:  را  پاييز  ماه  اولين  چرا  اصلًا 

می گذاشتند. آن وقت می گفتند: اول خردادتان مبارک!
خوش حال  نگوييد،  چه  و  بگوييد  تبريک  را  مهر  اول  چه 
باشيم یا نباشيم، مهر كه تغيير نمی كند. اول و آخرش يكی  
هی  بيا،  هی  مدرسه  برو  هی  تكراری.  كار  يك  روز  هر  است. 

درس بخوان و هی ... تكرار ...
تكرار و تكرار و به اين فكر می كنم كه: »تكرار مثل بالارفتن از 
پله ها، مثل شستن دست ها قبل از غذا، مثل مسواک زدن، 
مثل خوابيدن و بيدار شدن، مثل غذا خوردن و سير شدن، 

مثل هر روز تماس گرفتن با ...«
تكراری هايی كه عادتمان شده اند و حتی گاهی عادت هايی 

كه عاشقشان هستيم و »مهری« كه خرج آن عشق می كنيم.

حرف آخر

 جوان بايد اهل فكر باشد،
اهل تحليل باشد،

اين جوان قابل اعتماد است، 
قابل اتكاست. 

اصلًا اين جوان دوست داشتنی است.
 اين جوان را بايد فرمانده ميدان های بزرگ دانست؛

ميدان علمی ، ورزشی ، نظامی و...
 طراحی صفحۀ 48 را خوب ببين. دقت نياز دارد.

كمی تمركز و شايد خيلی خيلی زياد تفكر
 آثار خود را به صورت صوتی، تصويری، متنی و  هر

 جور كه راحتی، برايمان بفرستيد
به نظرتان تصویر چه به ما می گوید؟

رنگ آميزی   تحليل تصوير   عكاسی  نقاشی 
داستان نويسی

تصويرسازی ساخت پویانمایی و...  شعر  خط 
طه زين الدینی عرفان مهریمحمد قناعتی

 محل
 عكس شما در

شماره های بعدی

دوستان جوان ما که در این شماره به مجله کمک کردند

بعضی ها عشقشان غذاست و بعضی ها لباس هايشان و 
بعضی درس و بعضی هم ... آن وقت عشقت به هرچه باشد، 
خب حتماً »اول مهرش« تبريك دارد؛ جشن هم دارد ... مثل 
برای  البته  داری؛  شاپ«  »كافی  ورودی  در  كه  ذوقی  همان 
آن هايی كه عشقشان خوراكی است و مهرشان خرج همان 

است.
انگار آدم ها اندازه دارند و حد و حدودی كه خودشان آن 
را تعيين می كنند كه عادتشان چه باشد و عشقشان به كجا 
ختم شود؛ شايد چون درس از جنس قلم است و قلم آغاز راه 

آدميت، و مهری كه خدا دوستدارش است.
آن روی فيلسوف »رشد جوانی ام« به تكاپو افتاده است كه 
تبريك بگويد »اول مهر« را به خاطر همین این همه آسمان 

و ريسمان می بافد.
خيلی هم خوب، چشم قربان، با فلاسفه كه در نمی افتند، 
فقط هنوز روشن نشدم كه مهرم كجاست كه به اول و آخرش 
روی  آن  دهم  می  قول  می كنم.  فكر  موردش  در  اما  برسم! 

»متفكر جوانی ام« را فعال كنم.
فعلًا این را داشته باش تا بعد: »اول مهرت مبارک جوانم!«

همراه  با استاد
علی صفائی 

الهام مقیسه


